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شجریانِ اصل
شـــجریان در ایران به دنیا آمد. در ایران زندگی  میثم امیری

کرد. در ایران از دنیا رفت. نویسنده

شـــجریان هر اعتقادی داشت، حاضر نبود از وطن دست بکشد. 

با آنکه به راحتی می توانســـت در هر جای عالم بزند زیر آواز و تازه 

»مرغ سحر«ش ظاهرا خوش تر از آب دربیاید. این جور نیست؛ فقط 

اینجا می شود خواند: »نوبهار است، گل به بار است...«

شـــجریان »زندگی« کرد. یعنی میانه میـــدان بود. گاهی ممکن 

است با او هم نظر نباشـــیم، ولی شجریان عافیت طلب و منزوی 

نبود؛ با ریشـــی بلند و کشکولی بر دوش و برکنار از اجتماع نبود؛ 

او »رستاخیز« ملت ایران را درک کرد و با درخشش سایه و لطفی در 

اوج خواند: »ایران  ای ســـرای امید، بر بامت سپیده دمید...« پس 

درکی از حرکت مردم داشت و آن حرکت را می ستایید. شجریان در 

میدان بود...  نه، شجریان فقط در میدان نبود؛ روی سفره هم بود. 

شجریان مثل چای دمِ افطار بود؛ خوش عطر و تازه دم و دلچسب. 

شجریان تنها کسی است که میهمان همه سفره های ایرانی بود. 

ســـفره های ایرانیان مسلمان و مومن؛ شجریان تنها خواننده ای 

اســـت که همه نماز شب خوان ها با او خاطره  دارند؛ شجریان تنها 

خواننده ای است که بسیاری او را نمی شناسند و با صدایش نیایش 

و ستایش می کنند؛ کسی نیست ربنای شجریان را نشنیده باشد. 

چرا بسیاری از ما نمی دانستیم خواننده ربنا کیست؟ آن چنان آن 

نوا در وقتِ افطار به جان ما رسوخ می کرد که هیچ گاه از خودمان 

نمی پرسیدیم چه کسی این نوا را خوانده است. از بس که آن صدا و 

آن لحظه و آن دعا با هم عجین بود... بچه که بودم، فکر می کردم این 

صدا از دوره پیامبر از مسجدالنبی در تاریخ مانده است... و همیشه 

به آســـمان و افق سرخ کنار دریای مازندران نگاه می کردم و هیچ 

جای دیگری هیچ وقت نامزد دیده شدن در آن لحظه نبود؛ فقط 

آسمان، فقط سرخی، فقط صدای دریا، تنها نوای استاد...  فقط 

ایران و انقلاب و ربنا نیست؛ شجریان فردای آزادسازی خرمشهر به 

این فکر افتاد که حق نیست حی و سالم توی خیابان های شهر راه 

برود و چیزی برای رزمنده ها نخواند. دست به کار شد. لطفی هم 

بود. »بشنوید  ای گروه جانبازان...« چه شورِ معرکه ای... بشنوید... 

گویا شجریان قاری قرآن هم بوده  است. نمی خواهم رزومه دینداری 

برای شجریان درست کنم. می خواهم بگویم دینداران برای احترام 

به شجریان دلیل کم ندارند و تازه اینکه: 

شـــجریان یک آوازه خوان خارج نشـــین نیســـت. شجریان یک 

»نوحه خوان کاباره ای« نیســـت، »آوازه خوان دوره گرد« نیســـت؛ 

بیننده آینده تاریک نیســـت. غرق در شکوه پوشالی چیزی به نام 

گذشته نیست و البته شجریان حاج منصور و آهنگران هم نیست.... 

شجریان چیزی است مثل سلیم؛ اصل جنس. شجریان هشتاد 

ســـال با یک آیین  خوش باشـــی و ارادت به خیام، متکی به دین 

خودش و یک احترام عمیق به مردم کشورش زندگی کرد و خواند 

و مبتذل نشد. چیز کمی است؟

برای ســـنجش اعتبار آثار یک هنرمند می توان هم سلبی رفتار 

کرد و هم ایجابی. از سویی از این زاویه به هنرمند و آثارش نگاه 

می کنیم که چه چیزهایی را به جهان پیرامون و مردمش اضافه 

کرده و از ســـوی دیگر می نگریم که دنیای بدون آن هنرمند و 

هنرهایش چقدر متصور و شدنی بوده است. به عبارت دیگر، باید 

پرسید که اساسا می توان جهان را بدون اشعار سعدی، حافظ یا 

فردوسی و موسیقی باخ و بتهوون تصور کرد یا نه. هر هنرمندی 

از خـــود چیزی به جای می گذارد و صحنه را ترک می کند و گاه 

در دوران حیاتش موردتوجه قرار می گیرد و گاه پس از مرگش. 

با این همه اما آثار ماندگار فارغ از همه هیاهوها و حاشیه های 

مخالفان و موافقان ماندگار هستند و خانه شان چنان مستحکم 

است که هیچ توفانی را یارای خرابی آن نیست. 

هنرمندان هم مانند انسان های دیگر، معصوم و خالی از اشتباه 

نیســـتند و هیچ هنرمندی هم چنین ادعایی را نکرده است. در 

واکاوی و بررســـی زندگی و آثار هـــر هنرمند یا حتی هر چهره 

مشـــهوری رعایت چنین ملاحظه ای مـــا را از حب و بغض های 

احتمالی در امان نگه می دارد؛ حب و بغض هایی که گاه ریشه اش 

جهل و ناآگاهی است و گاه لجاجت و کینه ورزی. افراطی های 

طرفین بازار سیاست چه در زمان حیات هنرمند و چه در نبودش 

ردپای خود را می گذارند و از رسانه شان، خواه یک شبکه مطرح 

و مشـــهور باشد و خواه یک صفحه اینستاگرامی، صدای افراط 

و تفریط شان را پخش می کنند؛ صداهایی که گاه آنقدر بلند و 

رسا است که نمی گذارد صداهای آرام دیگر هم به گوش برسد. 

نوع مواجهه با مرگ هنرمندان و چهره های مشهور هم شاید نیاز 

به آموزش و اصلاحاتی در جامعه ما دارد؛ در جامعه ای که یک 

نفر می تواند بدون شنیدن حتی یک دقیقه از آثار یک هنرمند 

و با شلوغ بازی و نشســـتن در خیابان ادعای طرفداری از او را 

بکند و دیگرانی که از کودکی با صدای خواننده ای بزرگ شده 

و شناخت کامل و دقیق از او دارند و به احترام شرایط کرونایی 

کشور و رعایت حال بیماران بیمارستانی در خانه شان مانده اند، 

بی عاطفه و محافظه کار شناخته می شوند. به راستی که چگونه 

می شود تحلیل درستی از وضعیت پیش آمده ارائه داد. 

استاد محمدرضا شجریان که پس از تحمل یک دوره بیماری، 

روز پنجشـــنبه 17 مهرماه در بیمارستان جم تهران درگذشت، 

اولین چهره مشهوری نبود که حاشیه ها و جدل های بی موردی 

پیرامون مرگش شکل گرفت و قطع به یقین آخرین هم نخواهد 

بود. انگار یاد نگرفته ایم که یکدیگر را در دوران بودن و نبودن، 

منصفانه و شفاف ببینیم و حتما باید چیزی از خودمان اضافه 

کنیم یا بکاهیم یا حتی از یک اتفاق کوچک، یک رویداد بزرگ 

و باب میل مان بســـازیم. شجریان 80 ســـال عمر کرد و به جز 

سال های پایانی عمرش که گرفتار بستر بیماری بود، در هر دهه 

از عمرش اثر و یادگاری از خودش برجای گذاشته است و برای 

شـــناخت و قضاوت صحیح درباره او و زندگی اش راهی نداریم 

مگر کنارهم گذاشتن تمام قطعات این 80سال. شجریان در 

دسته ای از هنرمندان قرار می گیرد که دنیا بدون آثار و صدای 

او حتما چیزی کم داشته و بی اغراق، اقبال بلند ما بوده که در 

عصری زیســـته ایم که توانسته ایم صدای او را بشنویم و سوال 

اصلی اینجاست که پیشینیان ما لحظات عمیق و خلوت خود 

را بدون صدای استاد شجریان چگونه گذرانده اند؟ 

مهر و زندگی شجریان
استاد محمدرضا شجریان متولد مهر است و سفرکرده از مهر. اول 

مهرماه 1۳1۹ در مشهد دنیا را دیده و آن طور که خودش گفته، 

پنج ساله بوده که در خلوت کودکانه اش آواز می خوانده است. 

1۵بهمن 1۳۲۶ به کلاس اول می رود و یک سال بعد به آموزش 

تلاوت قرآن کریم نزد پدر می پردازد. در ۹ سالگی تلاوت قرآن را 

آغاز می کند و یک سال بعد این کار را در میتینگ ها و اجتماعات 

سیاســـی آن سال ها ادامه می دهد. برای نخستین بار در سال 

1۳۳1 و در 1۲ سالگی صدایش از رادیو خراسان پخش می شود. 

یک سال بعد شاگرد ممتاز دانش آموزان مشهدی می شود و بعد 

در دبیرستان شاهرضا تحصیلات خود را پی می گیرد. همزمان 

در مسابقات فوتبال دبیرستان های مشهد هم حضور می یابد 

و در سال 1۳۳۴ موفق می شود به تیم دانش آموزی استان راه 

یابد. شجریان در سال 1۳۳۶ به دانشسرای مقدماتی در مشهد 

می رود و از همین سال است که برای نخستین بار با یک معلم 

موسیقی به نام جوان  آشنا می شود. پیگیری جدی کار آواز سبب 

می شود در سال 1۳۳8 وی به اجرای آوازهایی بدون ساز و نیز 

قرائت قرآن برای رادیو خراسان بپردازد. یک سال بعد شجریان 

دیپلم دانشسرای عالی را می گیرد و به استخدام آموزش وپرورش 

درمی آید و همزمان به تدریس در دبستان خواجه نظام الملک 

بخش رادکان می پردازد و با سنتور نیز آشنا می شود. 

پس از چندســـال تدریس و مدیری دبستان های مشهد آذرماه 

1۳۴۶ شجریان به تهران منتقل می شود و از همان بدو ورود با 

استاد احمد عبادی )نوازنده و نواساز نامی سه تار( آشنا می شود و 

همزمان به همکاری با رادیو ایران می پردازد و درکنار آن به کلاس 

درس آواز استاد اسماعیل مهرتاش و انجمن خوشنویسان نزد 

استاد بوذری می رود. آشنایی با رضا ورزنده )استاد سنتور( در 

تابســـتان همین سال است و اجرا و ضبط اولین برنامه در رادیو 

ایران که با عنوان »برگ ســـبز شماره ۲1۶« در شب جمعه 1۵ 

آذرماه پخش شـــد، از دیگر فعالیت های شجریان در این سال 

بود. کار در رادیو با نام مســـتعار »ســـیاوش بیدکانی« تا سال 

1۳۵0 خورشیدی و بعد در رادیو و تلویزیون با نام خودش ازجمله 

تلاش های شجریان در مسیر زندگی هنری اش به شمار می رفت. 

در سال 1۳۴7 از آموزش وپرورش به وزارت منابع طبیعی انتقال 

می یابد و همزمان به کلاس خوشنویسی استاد حسن میرخانی 

می رود. در سال 1۳۴۹ همکاری خود را با برنامه های تلویزیون 

ملی ایران آغاز می کند و همزمان به دریافت رتبه خوشـــنویس 

ممتاز نایل می شود. 

استاد شجریان در سال 1۳۵0 با استاد فرامرز پایور آشنا می شود 

و به مشق سنتور و آموزش ردیف آوازی صبا نزد ایشان می پردازد. 

در همین ســـال اســـت که وی با هوشنگ ابتهاج »سایه« آشنا 

می شود و به همکاری با برنامه گل های تازه رادیو می پردازد. در 

ســـال 1۳۵1 شجریان ضمن همکاری در برنامه گلها با استاد 

نورعلی خان برومند آشنا می شود و به آموزش سبک و شیوه آوازی 

طاهرزاده نزد وی مشغول می شود. در سال 1۳۵۲ وی به اتفاق 

گروهی از هنرمندان چون محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگفر، 

حســـین علیزاده، جلال ذوالفنون، داود گنجه ای و مقدسی و 

حدادی و دیگر هنرمندان، مرکز حفظ و اشـــاعه موسیقی را به 

سرپرستی استاد داریوش صفوت بنا می گذارند. 

دو سال قبل از انقلاب برای استاد شجریان پر از اتفاقات خوب 

و ناخوب اســـت؛ در سال ۵۵ حضور در جشنواره توس نیشابور 

و بعد در برنامه جشـــن هنر حافظیه شیراز با محمدرضا لطفی 

و فرهنگفر و اجرای برنامه راســـت پنجگاه و کناره گیری از رادیو 

در همین ســـال به همراه ابتهاج و برخی دیگر از هنرمندان از 

ماجراهای عجیب سال ۵۵ است. شجریان یک سال بعد شرکت 

دل آواز را تاسیس می کند و در سال 1۳۵7 در مسابقات تلاوت 

قرآن سراسر کشور مقام اول را به دست می آورد. 

ربنای مردم، ربنای شجریان؟ 
بیش از ۶0 آلبوم موســـیقی از استاد شجریان منتشر شده، 

اما بی شـــک مهم ترین و مشـــهورترین اثـــر وی، قطعه ربنا و 

مثنوی خوانی )چندخوردی چرب و شـــیرین( کنارش است؛ 

قطعه ای که بارها موضوع نامه نگاری شجریان با مدیران وقت 

سازمان صداوســـیما بوده و از آن سو هم چهره های مطرحی 

لب به تمجید از آن گشـــوده اند؛ »اگـــر بخواهم ربنا بخوانم و 

اذان بگویم، ممکن است مخاطب من را نپذیرد و این کار زیبا 

نیســـت؛ چون مردم فکر می کنند حالا که جمهوری اسلامی 

ســـر کار آمده، شجریان که تا دیروز آواز می خواند، امروز دعا 

می خواند و اذان می گوید و ممکن است نپذیرند و ازسوی دیگر 

افراد دیگری که به صدای من عادت کرده اند، هم ممکن است 

بپرسند که چرا شجریان آواز را رها کرده است و دعا می خواند. 

برای من این کار بسیار سخت بود. به همین دلیل به آنها گفتم 

که من به شـــما کمک می کنم و به دیگران آموزش می دهم تا 

آنها بتوانند ربنا و دعا بخوانند، اما خودم این کار را نمی کنم.« 

اینها را مرحوم شجریان در گفت وگویی بیان کرده است. استاد 

شجریان در همین گفت وگو درباره ماجرای خواندن ربنا توضیح 

داده بود که ســـال ۵8 تغییراتـــی در رادیو به خصوص بخش 

موسیقی اش در حال انجام بود و مدیران تصمیم گرفته بودند 

تولید موسیقی در رادیو تعطیل شود و آثار را از بیرون خریداری 

کنند که جلساتی با حضور او و تعدادی دیگر با مدیران گذاشته 

می شود و مدیران را راضی می کنند نیرو های خوب را نگه دارند 

و بقیه را بازنشســـته کنند. در همین جلسات هم رئیس وقت 

رادیو از شـــجریان می خواهد طرحی برای اجرای آثاری برای 

پیش از افطار آماده کند. شـــجریان توضیح می دهد که من 

سال هاســـت از این فضا فاصله گرفته ام و امروز با موسیقی و 

ارکستر سروکار دارم، اما رئیس رادیو می گوید ما کسی به غیر 

از شما را نداریم. درنهایت شجریان قبول می کند کلاسی برای 

افرادی که قرار بود دعای سحر و مناجات بخوانند، بگذارد و به 

آنها نحوه صحیح خواندن را بیاموزد. محمدرضا شـــجریان در 

این باره توضیح می دهد: »برنامه های دم افطار قبل از انقلاب 

را سیدجواد ذبیحی بسیار عالی خوانده بود و من تمام کارهای 

او را از نوجوانی شنیده بودم و مناجات حضرت امیر را با صدای 

او از حفظ بودم. با این حال پذیرفتم که این کار را بکنم. مردم 

به ربنا و دعای ســـحر مرحوم ذبیحی و اذان مرحوم مؤذن زاده 

اردبیلی عادت کرده بودند. نمی شد به این راحتی این عادت 

را در مردم تغییر داد.«

ربنا و مثنوی خوانده می شـــود و تا سال 1۳88 یعنی به مدت 

۳0 سال میهمان خانه های مردم در ماه رمضان بوده است. این 

قطعه آوازی البته در سال های ابتدایی بدون ذکر نام شجریان 

و حتی بدون اجازه وی پخش می شـــود و تا مدت ها شنوندگان 

گمان می کردند یکی از قاریان آن را خوانده است. 

شجریان سیاسی، شجریان فرهنگی 
»هنرمنـــدی که به اتفاقات جامعه اش واکنش نشـــان ندهد، 

هنرمند نیســـت.« این جمله را بارهـــا گفته اند و آنقدر قدیمی 

اســـت که حتی گوینده اش هم مشـــخص نیست. در ابتدای 

گزارش گفتیم که برای شـــناخت هر انســـان یا هنرمندی باید 

به طور جامع درباره اش بررســـی و تحلیل شود و او را از صورت 

یک قدیس خارج کرد. از سیاست حرف زدن، کسی را سیاسی 

نمی کند. همین طور روزنامه خواندن و شـــرکت در بحث های 

سیاسی، قوانین دیپلماتیک را آموزش نمی دهد. بیراهه نگفته ایم 

اگر بگوییم اساسا هنر و سیاست دو پادشاهند که در یک اقلیم 

نمی گنجند. هنرمند با عاطفه و احساس سروکار دارد و سیاست 

بویی از احســـاس نبرده و اگر بخواهد عاطفه را همراهش کند، 

بلاشک بازنده است. یک هنرمند 70ساله هم می تواند فریب 

چندنفر ســـاده لوح یا حتی آب زیـــرکاه را بخورد و حرف هایی 

در شـــبکه های تلویزیونی بزند که خودش هـــم بعدها از آنها 

پشیمان شود. 

»من سخت جلوی کسانی که فعال سیاسی بودند یا احزاب 

سیاسی که می خواستند از موقعیت هنری من سوءاستفاده 

کنند، ایســـتادم. من خودم اساســـا با موســـیقی منحرف 

مخالفم. موســـیقی یک علم و هنر اســـت، لهو و لعب و هوا 

و هوس نیســـت.« این جملات متعلق به استاد شجریان در 

گفت وگو با روزنامه ایران در سال ۹۵ است؛ »شما فرض کنید 

هـــر نظامی؛ مثلا در نظام جمهوری اســـلامی که همه آن را 

پذیرفتند، یک آدمی می آید یک کار اشـــتباهی می کند. ما 

به او تذکر می دهیم. این تذکر دلیل آن نیســـت که با نظام 

جمهوریت مخالفیم. این آدم اشتباهی کرده و دروغی گفته 

اســـت، به او تذکری می دهیم. یا وقتی به یک نفر می گوییم 

تـــو حق توهین کردن به مردم را نداری، این درافتادن با کل 

نظام نیست. عده ای می خواهند سوء استفاده کنند که چون 

این شـــخص به وزیر یا رئیس جمهور گفته این کار را اشتباه 

انجام دادی، پس این آدم با اصل جمهوری مخالف اســـت 

که این ستم است.«

شـــاید اگر اواســـط دهه ۹0 و قبل از اوج گیری بیماری استاد 

شجریان، عقلایی به میان میدان می آمدند و با نگاه هنرمندانه و 

فرهنگی ماجرا را به شکل مسالمت آمیزی حل می کردند، عرصه 

بر سوءاستفاده کنندگان فعلی از هر دو طرف تنگ می شد و استاد 

هم در شرایط مناسب تری امکان اصلاح اشتباهات خود را پیدا 

می کردند. امان از این  ای کاش ها...

استادمحمدرضاشجریانباوجودتلاشهایبرخیگروههایسیاسیدرمصادرهوسوءاستفادهازاواماتنهابهفرهنگوهنراینکشورومردمشتعلقدارد

شجریایران

یکـــیازوجـــوهتاثیرگذاری سیدمهدی موسوی تبار
اســـتادمحمدرضاشجریان،روزنامهنگار

پرورششاگردانوتربیتنیروهایتازهنفسبرایموسیقی

ایرانبود.علیجهانداریکیازشاگرداناستادشجریان

استکهدردهه6۰باویآشناشدهبود.جهانداردرکار

ســـاختنیروگاهوکارهایعمرانیبودوپسازآشناییبا

استادکارشرارهاکردودرکلاسهایویحاضرشد.در

ســـال6۳وباوجوداینکهشـــرکتیکهدرآنکارمیکرد

شرکتبزرگیبود،کارشرارهاکردوتاسال7۱درزمینه

عمرانفعالیتنکرد.جهانداردرگفتوگوبا»فرهیختگان«

ازدورانشـــاگردیوچگونگـــیپذیرشـــشوهمچنین

خصوصیاتاخلاقیاستادشجریانمیگوید.

نحوهآشـــناییشـــمابااستادشـــجریانوحضورتاندر

کلاسهایویچگونهبود؟

آواز و موسیقی را دوست داشتم و به خاطر عشق و علاقه شخصی 

آواز را پیگیری کردم. در زمانی سعادت شاگردی داشتم که اوج 

پختگی استاد شجریان بود و من هم رفتم و قدر دانستم. موقعی 

که استاد را دیدم در اصفهان نیروگاه می ساختیم. 

چهسالیبود؟

18 اردیبهشت ۶۲ بود که آقای شجریان را دیدم. 

کلاسهایایشاندرکجابرگزارمیشد؟

در تهران و منزل شان در تهرانپارس این کلاس ها برگزار می شد. 

وقتی خواندند فهمیدم سال ها دنبال این صدا می گشتم، چون 

برای آموزش جاهای مختلف می رفتم و اســـتادان را می دیدم و 

می گفتم می خواهم درنهایت مانند این آدم ها بشوم؟ از کودکی 

آوازها را یاد گرفته بودم و می شناختم. 

پیشکسیآموزشدیدهبودید؟

خیر، خودجوش آموخته بودم. آوازهای ایرج را از 10،1۲ سالگی 

یاد گرفته بودم، صدایشان در ذهنم بود و آن را تقلید می کردم. 

طنین زیبا و قدرت صدای بالا را دوست داشتم. آواز و آوازخوان 

را می شـــناختم. چنین نبود که ماننـــد بچه های امروزی آواز را 

نشناســـم. افرادی هستند که خود را به عنوان معلم آواز معرفی 

می کننـــد و برخی برای این کار نـــزد آنها می روند، در حالی که 

چیزی از آواز نمی دانند. 

هنرجو باید از قبل آوازها را بشناســـد تا معلم خوب را بشناسد، 

چـــون از ابتدا آواز را گوش می دادم تا یـــاد بگیرم، آواز را خوب 

می شناختم. وقتی استاد شجریان را دیدم فهمیدم دنبال این 

صدا می گشتم و از سال ۶۲ پیش ایشان رفتم. شغلم را رها کردم 

و درآمد به آن خوبی را کنار گذاشتم و فهمیدم ارزش این هنر و 

تمرکز بر یادگیری آواز بهتر است. می دانستم نمی شود همراه با 

کار عمران کج دار و مریز آواز را پیگیری کنم. 

با تمرکز صددرصدی کار آواز را پیگیری کردم. از سال های ۶۳-

۶۲ با استاد شجریان زندگی کردم، حتی این اواخر ایشان را در 

باغی دیدم و وقتی به آمریکا رفت، بیمار و سپس اوضاع بد شد... 

تهرانپارسباهمزندگیمیکردید؟

استاد آنجا زندگی می کرد، در فلکه سوم تهرانپارس بود.

 

اولینبارکهرفتیدکســـیشـــمارامعرفیکردیاخودتان

پیگیریکردید؟

استاد محمد موسوی مرا معرفی کرد.

 

هماناستادیکهنیمینوازند؟

بله، آن زمان ایشان با استاد شجریان همکاری داشتند و به همین 

واســـطه به خانه استاد رفتم. ایشان گفتند مثلا فلان روز آقای 

شـــجریان به فلان جا می آیند. من شـــما را می برم که با ایشان 

صحبت کنید. ما هم رفتیم و اســـتاد شجریان آمد، درددل خود 

را بیان کردم، ابتدا اســـتاد قبول نکرد و گفت بچه های من ۵-۶ 

ســـاله که در کلاس هستند و حوصله ای برایم نمانده است که 

به شاگرد جدید آموزش بدهم. ایشان گمان می کرد من بسیار 

مبتدی هســـتم. شب در منزل اســـتاد موسوی میهمان بودم. 

خانواده استاد هم آنجا میهمان بودند. ایشان وقتی متوجه شد 

من هم آنجا هستم، گفت بیایید و محمد موسوی  سازی می نوازد 

و شما آوازی بخوانید و من صدای شما را می شنوم. 

به آنجا رفتم و بعد از شام ساز و آواز شروع شد. من هم این تصنیف 

را خواندم: »حالی درون پرده بســـی فتنه می رود/ تا آن زمان که 

پرده بر افتد چه ها کنند...« بعد از آن استاد شجریان حرفی نزدند 

و گفتند شما اصول کلی را می دانید، آواز را می دانید و جزئیات را 

یکی، دو سال پیش من کار کنید. گفتند شما آواز را می شناسی 

و صدایت پخته و خوب است و مشخص است کار کرده ای. 

گفتم من همه شـــیوه های شـــما را کار کردم و شـــاید ۲0-۳0 

آوازتان را حفظ هســـتم، همچنین ۵0 آواز آقای ایرج را. استاد 

شـــجریان گفتند من فکر می کردم خیلی مبتدی هستی، در 

حالی که شـــما آواز را می شناســـی. خلاصه آدرس دادند و نزد 

ایشـــان رفتم و این راه ادامه یافت. به مدت یک ســـال و نیم، هر 

هفته به کلاس هایشان رفتم. 

آقای اصفهانی یک سال این خاطره را بازگو کرده بودند که با هم و 

با استاد شجریان به کوهپیمایی رفته بودند و استاد در آنجا گفته 

بود آقای جهاندار تنها دوســـت من است که در تاریخ ایران کل 

ردیف ها را یک سال ونیم کار کرده و به من تحویل داده است. این 

»من« مهم است، یعنی امتحان پس داده است.

 

دراینسالهاخیلیهاگفتهاندماشاگرداستادشجریان

هستیم،مخصوصازمانیکهحالایشانبدشدوبستری

شدند،کســـانیکهیکجلسهرفتندوحتیکسانیکه

احوالپرسیهمداشـــتند،میگفتندازشاگرداناستاد

شجریانهستیم.شاگرداناستادچطورهستند؟کسی

کهصدارامیشـــنود،چطوربایدتشـــخیصدهدآنفرد

شاگرداستادشجریانبودهیاخیر؟

شاگردان استاد که دوره عالی را تمام کرده اند، علاوه بر من، آقایان 

محسن کرامتی، مظفر شفیعی، رفعتی، رستمیان و خانم مهرعلی 

هســـتند. ما چند نفر تا دوره عالی ماندیم. برخی بعدا آمدند یا 

احوالپرسی ساده داشتند و... و تا دوره عالی نماندند و نبودند.

 

امادراینســـالهابســـیاریعنوانکردهاندکهشاگرد

استادهستند.

درباره کسانی که این حرف ها را می زنند، خبر داریم چه وضعیتی 

دارند و چرا این را می گویند. هر رشته ای یک زبان است و وقتی 

ادعا می کنید آن زبان را بلد هستید، پروفسور و دکتری آن زبان 

می تواند ادعای شـــما را تایید یا رد کنـــد. افراد بالاتر از آن فرد 

می دانند که او چه جایگاهی دارد؛ مثلا کسی که ادعا می کند 

من شاگرد استاد شجریان هستم، من می فهمم در کجای کار 

آواز است. زبان آواز را در این عصر استاد شجریان، آقایان ایرج، 

بنان و گلپایگانی می دانند. اینکه کنار عکس های خود عکس 

مرا هم قرار دادند لطف آنهاست. من هم زبان آواز را بلد هستم. 

آقایان محســـن کرامتی و شفیعی استادان بزرگی هستند، آواز 

بلدند و آن را می شناسند. آنهایی که به موقع تنور گرم بود و نان 

خود را پخته اند، مانند آقایان ایرج، گلپایگانی، بنان و اســـتاد 

شجریان کار خود را تمام کردند و خوشا به حال آنها! ما هم زمانی 

تعلیم دیدیم و می خواستیم آواز را بیاموزیم و هرچه استاد دارد 

از ایشان بگیریم. نمی خواستیم بعد از آن های وهوی کنیم که 

از چه کسی آواز را آموختیم. 

بااینشـــیوهموفقهمشدید.هدفداشتیدومسیری

راهمطیکردید.

من اگر راه را طی نمی کردم، ایرج نمی گفت آواز مرا تنها ایشان 

می تواند بخواند. ایرج با کسی شوخی ندارد یا استاد شجریان آن 

نامه را بنویسد و در آمریکا در مصاحبه ای بیان کنند من به علی 

جهاندار امیدوارم؛ خبرنگاری از اســـتاد پرسید از بین شاگردان 

خود روی چه کسی حساب می کنید؟ ایشان گفت من به آقای 

علی جهاندار خیلی امیدوارم. 

اینها همان مواردی است که  های وهوی نمی خواهد. اگر  کسی 

های وهوی کند، هیچ وقت اســـتاد شجریان درباره اش چنین 

حرفی بیان نمی کند. وقتی ایشان نامه سرگشاده را برای من در 

سال ۶8 نوشت، می دانست منظور و هدف من چیست. کسی 

که موسیقی اصیل را دنبال می کند، نه دنبال تجارت است و نه 

دنبال  های وهوی.

 

اســـتادشجریاندرهنراینمملکت،پرورششاگردانو

موسیقیایرانبسیارتاثیرداشتهاست،ازلحاظتاثیر،

ایشانچهجایگاهیدرحوزهموسیقیمادارند؟چهکردند

کهواقعااستادشجریانشدند؟

اســـتاد به مردم و فرهنگ خود پایبند بود و وقتی حرف راســـت 

می زنید باید تلاش هم کنید. ایشان بسیار طلبگی کردند، حتی 

اگـــر بچه ای چیزی می گفت ایشـــان گوش می کرد که بفهمد 

چـــه مطلبی در حرف او وجود دارد. پرهیز کردند و روزه گرفتند، 

شاید برخی ها در مقاطعی لغزیده باشند اما استاد شجریان در 

هیچ جایی نلغزید. بنابراین اعتبار و ارزش موســـیقی ما شدند. 

وقتی می خواهید به چیزی ارزش بدهید باید بسیار پرهیز کنید. 

مانند پهلوان تختی، امیرکبیر و خیلی از بزرگان که در راستای 

کار خود نام آور شدند.

 

یعنـــیدرخیلیجاهابهخیلیکســـانوخیلیچیزها

»نه«گفتهاند؟

بله، من می دانم که اســـتاد شجریان به نان شب محتاج بودند، 

ولی اگر در جایی می رفتند و کســـی ســـکه ای در جیب شان 

می گذاشـــت، قبول نمی کردند. تمام این دوره ای که ما کلاس 

می رفتیم، هیچ کس یک قران شهریه نداد. باور کنید سال های 

۶۳-۶۲ به سختی زندگی می کردند. پروین خانم همسر ایشان 

با قناعت و ســـخاوتی بسیار زندگی خود را می گذراند. این برای 

روزهایی است که به استاد، مجوز نوار داده نمی شد و به سختی 

زندگی می کردند. ما از سال ۶۲ با هم رفیق شدیم در جلسه اول 

که آواز خواندم و اســـتاد شجریان هم استعداد مرا دید، بارها به 

منزل من آمدند و اکثر درختان باغچه خانه مرا استاد کاشتند و 

هنوز هم هست؛ با هم به این اندازه رفیق شدیم. با هم کوهپیمایی 

داشتیم تا سفرهای اروپایی متعددی که با هم رفتیم.

 

چندکنسرتباهمداشتید؟

حدود 1۳ برنامه زنده داشـــتیم که سه برنامه در اتریش و یکی 

هم در لندن بود. فیلم ها دست ایشان است و من هم نخواستم 

و ایشان هم فیلم ها را ندادند. درمجموع کنار هم بودیم و زندگی 

می کردیم. بارها آواز خواندم و اشک ایشان درآمد. 

وزارتارشادیکسریآمارارائهدادهکهدر6ماههنخست

سالآلبومهایموسیقیپاپوسنتیبهچهصورتاست.

تعدادموسیقیپاپبیشترازسنتیاستوسلیقهمردم

همبهاینسمتمیرود.اوضاعموسیقیسنتیماالان

چطوراست؟مخصوصادردورانکرونایی.

موسیقی سنتی را معمولا حمایت نمی کنند.

 

دولتحمایتنمیکند؟

بله، هفت خوان رســـتم را باید رد کنید تا برای موسیقی اصیل 

مجوز دریافت کنید ولی درمورد موســـیقی پاپ این طور نیست 

و به راحتی منتشر می شود. موسیقی اصیل پیغام و حرفی دارد 

و این ســـنگین است و درنهایت حمایت نمی شود. احوال هیچ 

موسیقیدانی را نمی پرسند که مثلا فلان جا برنامه داریم، شما 

بیایید و اجرا کنید. 

باید به موزیسین ها بها داده شود. در تمام کشورها به موسیقی 

که مرتبط با فرهنگ و آداب و رسوم کشور است، بها داده می شود 

ولی در کشور ما متاسفانه چنین نیست. 

در موســـیقی اصیل باید آواز بخوانید و در این زمینه به اندازه ای 

علف هرز روییده که من هم که عمری در موسیقی اصیل هستم، 

غیر از شاگردم آقای محمد اصفهانی بقیه را قبول ندارم.

 

آقایاصفهانیشاگردشمابودند؟

بله، مانند فرزند من بود و هنوز هم رفیقم است. خواهرزاده آقای 

بهمن بوستان است که سال ها با هم بودیم. 

چهکسانیدرموسیقیپاپشاگردشمابودهاند؟

فقط آقای اصفهانی است.

 

اوابتداسنتیمیخواند؟

می توانست بخواند منتها به سمت موسیقی پاپ کشیده شد. 

موســـیقی سنتی سخت اســـت و صبر و صدا و حنجره خاصی 

می خواهد. 

شماچطورامرارمعاشمیکنید؟آخرینباریکهکنسرت

یاکلاسداشتیدچهزمانیبود؟

شغل من عمران است و از موسیقی امرار معاش نمی کنم. اکثر 

نیروگاه ها، کارخانه سیمان و پل و جاده و... را ما ساخته ایم.

گفتوگوباعلیجهاندار،خوانندهوازشاگرداناستادمحمدرضاشجریان

استاد شجریان اگر به نان شب هم محتاج بود، سکه ای از کسی قبول نمی کرد

سیدمهدی موسوی تبار
روزنامهنگار

پیروز ارجمند روزی که تصمیم گرفتم کتابی درباره 
»آواز و شخصیت اجتماعی محمدرضا آهنگساز،پژوهشگرومدرسدانشگاه

شجریان« بنویسم می دانستم کار سخت و پیچیده ای را در پیش دارم. مقایسه 

آواز شـــجریان با مکاتب و شـــیوه های آوازی مرســـوم نیاز به آوانویســـی و 

تجزیه وتحلیل های دقیق داشت و از سویی برای تحلیل شخصیت چندوجهی 

ایشان نیاز داشتم تا موقعیت های مختلف دوران زندگی ایشان را با تحولات 

اجتماعی بررسی کنم. روزی که درمورد نتایج کتاب برایشان صحبت کردم، 

گفتند؛ »طی پنجاه سال فعالیت هنری شان این نخستین بار است که چنین 

تحلیل دقیق و خاصی از آواز ایشان می شود.« شنیدن این جمله برایم ارزش 

و آرامشی مضاعف داشت، چون نگران بودم شاید تحلیل های من با اعتقاد 

و باورشان در تناقض باشد، لذا انتشار کتاب می توانست با نارضایتی ایشان 

همراه باشـــد. در آن سال ها برای تحصیل در خارج از ایران به سر می بردم و 

در ســـفرهایم به ایران دیدارهایی داشتیم. برای من که در اوان نوجوانی به 

عشق او و برای داشتن یک عکس یا اجرای اختصاصی از او هزاران کیلومتر 

راه را با اتوبوس به تهران می آمدم آن دیدارها و پژوهش هایم درباره شجریان، 

تجسم رویای نوجوانی ام بود. نام کتاب را »پدیدار شناسی محمد رضا شجریان« 

گذاشتم. آن کتاب را هنوز منتشر نکرده ام تا در فرصتی مناسب منتشر شود. 

نوشـــتن درباره محمدرضا شجریان نیازمند شـــناخت هنری و شخصیتی 

اوســـت. او قاری قرآن، آوازخوان، خوشـــنویس، آهنگساز، باغبان، نوازنده 

سنتور، مبدع و سازنده ساز است. عکاسی و نقاشی و ساخت صنایع دستی و 

معلمی را در زندگی اش تجربه کرد. اما شهره اصلی او، آوازخوانی و شخصیت 

اجتماعی اش است. 

در یک کلمه او »پدیده هنری« قرن ایران و »فردوسی دوم« ایران است. هیچ 

هنرمندی در طول تاریخ ایران، چنین مشهور، محبوب و مورد اقبال همه مردم 

نبوده است. نه تنها هنرمندان موسیقی بلکه همه هنرمندان و پارسی زبانان 

براین باور هستند که بخش مهمی از معرفی و حفظ موسیقی و زبان پارسی 

در سده اخیر به واسطه حضور و فعالیت های محمدرضا شجریان است. 

وجوه شـــخصیتی و هنری او در این جنبه ها، دلیل موفقیت او طی ۶ دهه 

فعالیت هنر ی اش است. 

روحیه جست وجوگری اش در همه عرصه ها خصوصا آواز او را بر آن داشت تا 

از تمام اســـتادان آواز و ساز بهره ببرد. احمد عبادی، جلیل شهناز و نورعلی 

برومند نوازندگان تار و ســـه تار بودند ولی شجریان ردیف و جمله بندی های 

ردیف را از ایشان فراگرفت. اسماعیل مهرتاش، عبدالله دوامی، سیدحسین 

طاهرزاده و دادبه اســـتادان مستقیم و غیرمستقیم او در آواز بودند. هرچند 

اگر هر آوازی را از هر خواننده ای شـــنید که می توانســـت به دانش و معرفت 

موسیقایی او اضافه کند، از فراگیری و جست وجوگری اش دست برنداشت. 

توجـــه به اخلاق و حفظ اصول اخلاقی و آزادگی که بخشـــی از مهم ترین 

باور او بوده اســـت، موجب شد تا او در زندگی اش هماره به آن اصول پایبند 

باشـــد. این ســـلوک اخلاقی در میان مخاطبان و علاقه مندان به شجریان 

باورپذیر بود و موجب محبوبیت بیشـــتر ایشان می شد. شجریان به خاطر 

باورها و ســـلوک اخلاق و رفتاری اش به بســـیاری از تقاضا ها »نه« گفت. به 

گفته خودشان؛ »به خاطر کارهایی که کردم شجریان نشدم بلکه به خاطر 

کارهایی هم که نکردم در این جایگاه قرار گرفتم.« شـــجریان، هنر را ابزاری 

می داند که انســـان را به سمت اخلاق می برد. او نام »سیاوش بیدگانی« را 

در آغاز فعالیت هنری اش انتخاب می کند تا مبادا پدرش به خاطر باورهای 

مذهبی اش از او ناراحت شود. 

همپایی و همراهی با استادان موسیقی دو نسل پیش و بعد از خودش از او 

شخصیتی فرازمانه ساخته است. از همکاری با رضا ورزنده، اصغر بهاری، احمد 

عبادی، نورعلی برومند، فرامرز پایور تا پرویز مشکاتیان، محمدرضا لطفی، 

حسین علیزاده، کیهان کلهر و موسیقیدانان جوان امروز. کمتر هنرمندی در 

ایران توانسته چنین تجربه فرازمانه و چندنسلی داشته باشد. 

اســـتمرار و تلاش بی وقفه در تمام دوره حیاتش، در جنبه های مختلف از او 

شخصیت چندوجهی ساخته است که مسیر پویایی اش را همواره ادامه داده 

اســـت. او بر این باور است که؛ »در کارگاه هستی همه چیز پویشی گوهرین 

دارد. هر عنصری در کارگاه هســـتی، سه خصوصیت دارد: ایست ناپذیری، 

ناکرانمندی و بی تکراری.« 

توجه به ادبیات و شعر پارسی و موانست با استادان پارسی ازجمله هوشنگ 

ابتهاج و شـــفیعی کدکنی تاثیر شگرفی بر او و آوازخوانی اش گذاشته است. 

کمتر آوازخوانی در طول تاریخ موســـیقی ایران با این تنوع و درک درست از 

شعر آواز خوانده است. 

بداهه خوانی و دوری از ردیف خوانی محض، آوازش را شنیدنی تر کرده است. در 

طول ۶ دهه فعالیت آوازی اش کمتر آوازی را دوبار تکرار کرده و در هر اجرایی از 

گوشه های دستگاه ها با استفاده از تحریرها، ادوات تحریر و شعری که خوانش 

آوازی اش به درک و دریافت دقیق از شعر کمک می کند، بهره برده است. 

اگرچه بر شیوه تدریس شجریان، نقدهایی وارد می شود ولی موثرترین خواننده 

بر شـــکل گیری خوانندگان جدید و مکتب های آوازی موسیقی ایران است. 

هرکدام از آوازهای او کافی است تا هنرجوی آواز آنها را به درستی تکرار کند 

تا خواننده ای خوب شـــود. در کلاس های درس نیز برای بعضی از درس ها 

آوازهایی را توصیه می کرد که در کنسرت یا استودیو و اجرای خصوصی خوانده 

بود و ظاهرا جنبه آموزشی نداشت ولی می تواند در آموزش هنرجویان منبع 

ارزشمندی محسوب شود. 

شـــجریان تجسم عشق و معرفت ذاتی است و این موضوع در میزان تاثیر بر 

شنوندگان آوازها و تصانیفی که خوانده موثر است. او می گوید: »ما باید درجهت 

حقیقت زندگی که عشق و زیبایی است حرکت کنیم. زیبایی ایجاد کنیم تا مردم 

در کمند زیبایی، گناه نکنند.« او موسیقی را بازتاب درونیات هنرمند می داند 

و بر همین اساس به پاکی و نیک خردی و نیک عملی هنرمند تاکید می کند. 

یکی از وجوه تمایز شـــجریان، دوری از عوام زدگی اســـت. او با حفظ تمام 

ویژگی های هنری آثارش توانست مثل بسیاری از آهنگسازان و خوانندگان 

معروف جهان، در قله هنری اش باقی بماند و آثارش موردپسند خاص وعام 

باشد. 

رمز این نکته را باید در خصلت و اصول اخلاق او و همچنین اعتقاد به اصالت 

و زیبایی هنر موسیقی ایران و ادبیات پارسی دانست. 

احترام به سنت و درعین حال عدم توجه به محدودیت هایی که سنت ها در روند 

خلق آثار هنری دارند، از او شخصیت پست مدرنی ساخته که در عین توجه به 

سنت ها ولی برای حفظ و ماندگاری فرهنگ ایران به خلاقیت و نوآوری هایی 

روی می آورد که در راســـتای همان فرهنگ اصیل ایرانی است. خودش را به 

شـــنیدن موسیقی ایرانی محدود نمی کند و آثار خوانندگان غیرایرانی را هم 

می شنید. از  ام کلثوم و لویی آرمسترانگ تا خولیو ایگلیسیاس و نات کینگ 

کل و پاواروتی. 

با وجود تنگ نظری و جفاهایی که به او طی حیات هنری اش می شد ولی بدون 

دلسردی و به دلیل ایمان قلبی که به درست بودن مسیرش داشت هماره پویا 

و قوی باقی  ماند. شورای موسیقی رادیو صلاحیت او را برای خواندن در رادیو 

رد می کند ولی با پیگیری و دیدارش با پیرنیا به ضبط اولین اثرش به نام برگ 

سبز ۲1۶ با سنتور رضا ورزنده می رسد و مسیر هنری اش را با خواندن هزاران 

ساعت آواز و تصنیف و تلاش برای ارتقای دامنه و رنگ صوتی سازهای ایرانی 

با سازهای ابداعی اش پی می گیرد. 

نسل امروز ایران افتخار دارد در زمانه ای زیست کند که اسطوره هایی در هنر 

و ادب ایران حیات داشتند، ازجمله محمدرضا شجریان. 

نامش در تاریخ فرهنگ، هنر و ادب ایران مانا خواهد ماند. 

آوازخوان شب شکن؛ بار دگر فریاد کن
استادکیوانساکت

 اقبال طیف های مختلف
به شجریان بی نظیر است

تاثیر استاد شجریان بر موسیقی ایران به ویژه در 

چهار، پنج دهه اخیر غیرقابل انکار است. استاد 

بیژن کامکار نوشـــته بود این  چهار دهه اخیر 

عصر شجریانی است، یعنی چهار دهه ای که 

تاثیر استاد شجریان بر موسیقی به ویژه بر آواز 

موسیقی ایران، همه را به دنبال خود می کشاند. 

آواز شجریان و یاد و مهر ایشان در دل مردمان 

این دیار همواره جاودان خواهد بود و در حافظه تاریخی و هنری مردمان این دیار تا زمانی 

که ایران و ایرانی و فرهنگ ایران زنده است و می تپد، همیشه جاودان خواهد بود و بر تارک 

هنر آواز ایران خواهد درخشید. 

کاری که استاد شجریان کرد این بود که آواز را با تمام نکته ها و گوشه های ظریف و مهجور و 

گوشه های کاربردی را بارها در اجراها و آلبوم های گوناگون خود با استادی تمام اجرا کرد و از 

خود به یادگار گذاشت. درواقع می توان گفت فصل نوینی از آواز را در دفتر هنر موسیقی گشود. 

به نظر من شجریان چون همه مکاتب آوازی را کار کرده بود و آشنا به تمام ظرایف و پیچیدگی های 

هنر آواز بود و هر کجا می شـــنید خواننده یا هنرمندی هســـت و چیزی می داند با پای و سر 

نزد آن می رفت و شاگردی می کرد و از او می آموخت. چون به این درجه از تسلط بر مفاهیم 

موسیقی و به ویژه آواز رسیده بود توانست آواز را به گونه ای بخواند و به گونه ای در عرصه آواز 

ایران ظاهر شود که حتی آدم های خیلی خردسال یعنی طیف خردسال تا کهنسال بتوانند 

با این آواز ارتباط بگیرند و لذت ببرند. 

صدای ایشـــان آرامبخش دل ها و جان های مردمان این دیار بود. این اقبال کمی نیســـت 

هنرمندی بتواند تمام طیف جامعه را با خود همســـو و علاقه مند به خود بســـازد. در طول 

تاریخ تعداد زیادی نبودند انســـان هایی از این دست که همه مردم وطن به او عشق بورزند. 

از این جهت بر خود می بالیم که ایران چنین فرزندی در دامان فرهنگ خود پرورانده است. 

من علاوه بر اینکه با استاد شجریان بستگی دور فامیلی دارم و ایشان هم مشهدی هستند 

بارها و بارها در جاهای مختلف دیدار داشـــتیم، یک کار شـــادی آزادی را که شعر هوشنگ 

ابتهاج بود ایشان خواندند و قرار بود تبدیل به آلبوم شود و شوربختانه دست سرنوشت این 

سعادت را از من گرفت. 

سال 88 در فضای مجازی منتشر شد، منتها چون این کار ناقص بود یعنی ارکستر کامل ضبط 

نشـــده بود و استاد شجریان قصد سفر آلمان داشتند این را می خواستند به آقای هوشنگ 

ابتهاج نشـــان دهند، استاد رفتند و میکس ابتدایی کردند ولی آنجا ظاهرا دوستان ایشان 

به چه شکلی بود که در فضای مجازی منتشر شد و ما خواستیم از فضای مجازی بردارند تا 

کامل تر را ضبط کنیم که متاسفانه دست سرنوشت این گونه رقم زد و مجال این امر نبود.
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